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  ؛ طرح ليبراليسم آگونيستي بر مبناي پلوراليسم ارزشي»آيزايا برلين«

  
*  نژاد تقوي يمجتب ديس

 

  **  گارينه كشيشيان

  

  چكيده

يابي ميان ليبراليسـم و پلوراليسـم از زمـره مسـائلي اسـت كـه موافقـان و        نسبت
 .انـد  گوهاي فـراوان پرداختـه  وآن به بحث و گفت بارهليبراليسم در ةمخالفان آموز

پلوراليسـم قابليـت    ،دانند كـه در قالـب آن   مي يا آموزهليبراليسم را تنها  ،يا عده
واجـد   اش يشمول جهانبه دليل ادعاي  تحقق و عملياتي شدن دارد و برخي آن را

ه از متفكـران برجسـت   »آيزايا بـرلين « ،مسئلهاين  .دانند نمي همسازي با پلوراليسم

قرن بيستم را بر آن داشت تا به بررسي امكـان طـرح ليبراليسـم آگونيسـتي بـر      
كارهايي براي خروج ليبراليسم از وضـعيتي  مبناي پلوراليسم ارزشي بپردازد و راه

در اين مقاله  .دهدپلوراليسم متهم شده است، ارائه  آن به عدم همسازي با كه در
هـا   داده يآور جمـع تحليلي و با  - با استفاده از روش توصيفيقصد بر آن است تا 

كـار آيزايـا بـرلين    ال كـه راه ؤبا طرح اين س، همچنين يا كتابخانهبر اساس منابع 
ه بوده است؟ به بررسي ايـن فرضـيه   براي همساز كردن ليبراليسم با پلوراليسم چ

بپردازد كه آيزايا برلين با طرح پلوراليسم ارزشي در قالب ليبراليسم در تلاش بود 
بـرلين از منظـري   ه در اين ميـان ايـد  . كه ليبراليسم را با پلوراليسم همساز نمايد

و بـا مقايسـه بـراهين بـرلين از      مجموع در .شدخواهد انتقادي نيز نقد و بررسي 
، آنچه حاصل شد از سوي ديگر و مخالفان همسازي ليبراليسم و پلوراليسم وسكي
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كـه ليبراليسـم نـه در همسـازي كامـل و نـه در ناهمسـازي كامـل بـا           است نيا
تواند به پذيرش پلوراليسم اقـدام   بلكه ليبراليسم تا حدي مي ،پلوراليسم قرار دارد

  .دشكل نشوم ي مورد تأييدش براي بقاي خود دچارها ارزشنمايد كه 
   

پلوراليسم، ليبراليسم، پلوراليسم ارزشي، ليبراليسم آگونيستي،  :هاي كليدي واژه
  .ها ارزشناسازگاري 
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 مقدمه 

و مباحث مستوفايي  ز و فرودهاي تاريخي و نظري بسيارتاريخ تفكر ليبراليستي داراي فرا
 ،يبراليسم همواره به انتقـاد و تئوري و عمل ل رنديناپذ انيپاماهيتاً  اين مباحث. است بوده

از . تنظيم و تصحيح متقابل آميخته و آغشته بوده اسـت  ،پردازيظرافت ،تغييرات ،ابتداع
ما پس از ا ،عصر جديد را به وجود آورد يها انقلاب نيتر مهمباب نمونه، زماني ليبراليسم 

ي اسـميت  يت نامردسزماني ليبراليسم به معناي « .گري قرار گرفتآن در تقابل با انقلابي

در ابتـدا ليبراليسـم در   . دولـت رفـاهي قـرار داد   ه در زيرمجموع ـ آن رابود و زماني كينز 

تعارض با قدرت دولت تعريف شد، ولي اينك اصل موضوع فوق، در شكل اوليه خود مورد 

  .)5: 1386مرديها، ( »ترديد است

تغييـر و تحـول   واقعيت اين است كه ليبراليسم در خلال چند قـرن اخيـر در مسـير    
ليبرالي در واكنش به تحولات جهان پيراموني، تغييـرات چنـدي   هاي  دائمي بوده و آموزه

 ـااز . را تجربه كـرده اسـت    از وجـود سـه دوره ليبرالـي    نظـران  صـاحب شـماري از   رو ني
انـد كـه هـر كـدام      سخن گفته) ليبراليسم كلاسيك، ليبراليسم اجتماعي و ليبراليسم نو(

با اين حال . اند مسائل مختلف بوده دربارهخاص خود هاي  ل و طرز تلقيواجد مباني، اصو

متنوع متعلق به سنت ليبرالي، برداشتي معين هاي  توان گفت وجه اشتراك همه گونه مي
 نـد رتعبابرخي از عناصر ايـن برداشـت   . با خصلتي مشخصاً مدرن از انسان و جامعه است

در برابـر هـر گونـه ادعـايي از سـوي جمعـي        كه از برتري اخلاقـي فـرد   »فردگرايي««: از

اعطـا   ها انسانكه منزلت اخلاقي يكساني به همه  »خواهيبرابري« ؛كند مي اجتماعي دفاع

بـه لحـاظ نظـم حقـوقي يـا       هـا  انساندر ارزش اخلاقي را تمايزي  هرگونهو ربط كند مي

كنـد و   مـي  يحكه وحدت اخلاقي نوع انسان را تصر »يشمول جهان« ؛كند مي سياسي انكار

ــه وابســتگي ــانوي هــاي  ب ــاريخي و اشــكال فرهنگــي اهميــت ث و  ؛بخشــد مــي خــاص ت

پذيري همه نهادهاي اجتماعي و ترتيبـات سياسـي را   كه اصلاح و پيشرفت »ييبهبودگرا«

  . )32: 1387گري، ( »كند مي تصديق

را يي معطوف است كـه انسـان   ها ارزشبه «يا يونيورساليسم كه  يشمول جهانبنابراين 

 خودمختـار و يـا فـاعلاني   ها  فرهنگي، چون سوژههاي  در هر زماني و مكاني، فارغ از تعلق



82 
  1397بيست و سوم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  .تاس و اصول بنيادين ليبراليسم ها ارزش، از )25: 1381 ،محمديگل( »گيرد مي در نظر

غربي و ايدئولوژي مسلط آن يعني ليبراليسم با طرح ادعاي  ةاست كه مدرنيت گونهنيا

بشـريت بـر پايـه     يسـاز  كسـان ييشان، مسـتعد حركـت در مسـير    اه ارزش يشمول جهان
غربـي   تهيمدرندر واقع . شود ي ليبرالي و حذف تنوع و تكثر موجود در جهان ميها ارزش

موجود، خود را تنهـا گزينـه قابـل قبـول     هاي  با حذف ديگر نگرش و با قرائت كلان خود
در قرن نـوزدهم در   ماتيو آرنولد ليبرال از فرهنگ را ييگرا انساناين نگرش . معرفي نمود

آن بهترين فرهنگي است كه تصور گرديده و شناخته «: جمله مشهورش چنين بيان نمود

 »بخشي شـناخته شـد  تحققخود به اين ترتيب فرهنگ غرب، راه روشنگري و. شده است

  . )47: 1385لك،  بهروز(
ي هـا  ارزشوجـود   در اين پـژوهش بـا مفـروض قـرار دادنِ امتنـاع تحقـق پلوراليسـم بـا        

كار آيزايـا بـرلين   راهليبراليسم، به طرح اين سؤال اساسي پرداخته شده است كه  شمول جهان

همچنين ضـمن كـاوش در معنـاي    براي همساز كردن ليبراليسم با پلوراليسم چه بوده است؟ 
ارزشـي  آيزايا برلين با طرح پلوراليسم مقاله بر اين اساس قرار داده شده كه  ةاين سؤال، فرضي

  .در قالب ليبراليسم در تلاش بود كه ليبراليسم را با پلوراليسم همساز نمايد
 

  روش پژوهش

بـر  هـا   داده يآور جمـع تحليلي و با  - در اين مقاله تلاش شده است با روش توصيفي
ضمن تشريح علل امتناع تحقـق پلوراليسـم    ،)فيزيكي و مجازي( يا كتابخانهاساس منابع 

امكان تحقق پلوراليسم ارزشـي   ،با توصيف ليبراليسم آگونيستيِ برلين در جهان ليبرالي،
  .بررسي شود

  

  ليبراليسم، مانع تحقق پلوراليسم يشمول جهان

ي ليبرالـي چـون آزادي، فردگرايـي، مـدارا، حـريم      هـا  ارزشكـه  معتقدنـد   هـا  براليل
آنهـا  ه ي مخـتص آمـوز  هـا  ارزش ،...خصوصـي و مالكيت  ،يدار هيسرماخصوصي، برابري، 

 هـا  بـدان يي هستند كه بشر طي مسـير تكامـل عقلانـي خـود     ها ارزشها نيست، بلكه اين

زمين بـوده اسـت،   در مغرب عمدتاًها آن يريگ شكلاز اينكه  نظر صرفدست يافته است و 
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  .نيست متعلق به هيچ مرز فرهنگي
فرهنگـي   يسـاز  كسـان يزندگي و  يها صورتتلاش براي حذف ساير  رسد به نظر مي

زدايـي از ديگـر   زندگي غير ليبرالي و مشروعيت يها صورتكردن  اعتبار يبيا از طريق دن
 اطلاعـاتي، كتـب و   يهـا  يفنـاور ، تبليغـات،  هـا  رسـانه از طريـق   هـا  ارزشو  هـا  فرهنگ

براي برقراري تسلط پـارادايمي بـر جهـان    ها  بخشي از تلاش ليبرال... علمي و هاي هنشري
از سـوي   .تشديد شـد  شدن يجهانوره پس از جنگ سرد و در د ژهيو بهاين گرايش . است
تـاريخي، مـذهبي، جغرافيـايي و زبـاني از     هـاي   ترويج فردگرايي به جدايي هويـت  ،ديگر

ليبـرال   شـمول  جهـان شود و زمينه را براي وابسته كردن فرد به هويت  اجتماع منجر مي
 يشـمول  جهـان كه ادعـاي   توان گفت مي مجموع در .)156: 1390نژاد، تقوي( سازد آماده مي

 ايـن  .(Pettitt, 1997: 103) ليبراليسم بر پايه خردباوريِ برخاسته از عصر روشنگري اسـت 
توان پذيرفت كـه اسـتانداردهاي خردبـاوري در جوامـع گونـاگون       نمي در حالي است كه

يكسان است و هيچ مبناي عقلاني وجود ندارد كه بتوان يـك نظـام ارزشـي را بـر نظـام      
  .يگري ترجيح دادارزشي د

 ـ شـده  مطـرح  هـاي ي از سـنخ انتقاد هـاي ليبراليسم بـا انتقاد   همچنـين  .سـت ا روهروب
اند، دچار يـك   كه از منظري پلوراليستي مطرح شده هابا اين انتقاده مواجهدر ليبراليسم 

، مسـتلزم تـلاش   آمـده  شيپ ـرفـع ايـن چـالش و بحـران     . شود چالش عميق معرفتي مي

در ايـن ميـان آيزايـا بـرلين     . استاز آن  رفت برونليبرال براي  زانپردا هينظرفيلسوفان و 
  . ليبراليسم انجام داده است ةموجود در نظريهاي  اي براي رفع تناقضتلاش گسترده

  

  دو مفهوم آزادي

كـه   -و ورود بهتر به اين بحث تنها از رهگذر شناخت دو مفهوم آزادي  تر قيدقدرك 

دو «آيزايـا بـرلين بـا طـرح     . تواند حاصل شود مي -ين است برل هايهنظري نيتر ياديبناز 

سهم  زبان يسيانگلعلاقه به سياست نظري در جهان  در تجديد) م.1958( »مفهوم آزادي

و  محسوب شـده  در اين حوزهها  ترين متنگذارثيرأهنوز يكي از تآثار وي  .سزايي داشتب
استانند كه فرقي كـه بـرلين   دستايندگان و منتقدان هم .گسترده استهاي  موضوع بحث
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همچنـان نقطـه آغـازي اساسـي      ونـاخواه  خواه ،ميان آزادي مثبت و آزادي منفي گذاشت
 ,Cherniss & Hardy ( نظري دربـاره معنـا و ارزش آزادي سياسـي اسـت    هاي  براي بحث

2007: 32(.  
 خود از آزادي از دو مفهوم آزادي مثبت و آزادي منفـي سـخن   يبند ميتقسبرلين در 

ال را ؤشود؟ پاسخ ايـن س ـ  مي كار بردهبه چه معنايي به  اما اين دو مفهوم دقيقاً. گويد يم
شـكل ممكـن    نيتـر  سـاده بـه   ،انجام داده است رامين جهانبگلو كه يا مصاحبهبرلين در 

  : دهد مي اينگونه پاسخ

داريم، يكي اين است كـه چنـد در    ما در برابر دو پرسش متفاوت قرار«

ست؟ ديگـر اينكـه چـه كسـي نگهبـان اينجاسـت؟ ايـن        به روي من باز ا
جداگانه نيـاز  هاي  ولي يكي نيست و به پاسخ ،هم تنيده استدرها  پرسش

 .چند در به روي من باز است؟ پرسشي است درباره حد آزادي منفي. دارد

شـوند مـن    مـي  چه موانعي پيش پاي من است؟ يعني آنچه ديگران مـانع 
   .چه سر خود، چه نهادي ،مستقيم رچه غي ،چه عمداً، انجام دهم

راند؟ آيا ديگـران   مي پرسش ديگر اين است كه چه كسي بر من فرمان
، به چه حقي، بـه  اند گرانيديا خودم بر خودم حاكمم؟ اگر  اند حاكمبر من 

 چه جهتي؟ اگر من حق دارم بر خود فرمان برانم، خود مختـار باشـم، آيـا   
توانم رهايش كنم؟ ولش كـنم؟ يـا    مي توانم اين حق را از دست بدهم؟ مي
 و بـه كـار   كنـد  مـي  ؟ به چه طريقي؟ قوانين را چه كسـي وضـع  ابمشيباز
كننـد، يـا خـدا؟ يـا     بندد؟ آيا طرف مشورتم؟ آيا اكثريت حكومت مـي  مي

   .)61: 1381برلين، ( »؟ يا فشار افكار عمومي؟ يا سنت؟ها شيكش

مجبـور كـردن   «عني اين عقيـده كـه   ي ؛اند ميسهاين دو مفهوم آزادي در تز مشتركي 

آن دو مفهوم تعيـين دقيـق    مسئله .اش يآزاديك فرد عبارت است از محروم كردن او از 

در حقيقـت پاسـخ بـه ايـن      .)140: 1386 ،كـوبز جي( »آن است كه فرد چه وقت آزاد اسـت؟ 

 آزادي راستين و در راستاي گسترش اين حق به ،از اين دو نوع آزادي كي كدامال كه ؤس
  . است افراد
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او « .است »عدم مداخله ديگران«همان  دوبنديقمقصود برلين از آزادي منفي يا فقدان 

 willkur آن رادانـد، يعنـي آن چيـزي كـه كانـت       مـي  »توانايي انتخـاب «آزادي را همان 

كند كه توانـايي انتخـاب هـم آزادي مثبـت و هـم آزادي منفـي را        مي كيدأخواند و ت مي

بـه مفهـوم آزادي    شيهـا  اسـتدلال البته برلين در  .)109: 1381همتي، ( »كند مي مستحكم

بـرلين   .تازد و معتقد است اين مفهوم به انحراف و تباهي كشـيده شـده اسـت    مي مثبت

معتقد است كه شارحان و مروجان آزادي مثبت از جمله روسو، فيشته و پيـروان آلمـاني   
  . يش گذاشتنداز آزادي مثبت به نما يچهره نامبارك ،...كانت و

 - چيرگي بر خويشتن حقير و عيبناك و دروغـين خـود   مسئلهآزادي «: آنها معتقدند

خويشـتن  «به منظور متحقـق سـاختن    -خواهد  مي نمايد كه هست و مي يعني آنچه فرد

)1(نومن«يا  »ذوات معقول« در عالم »واقعي«و  »راستين
اين خويشتن راسـتين بـا   . هاست »

ن شخص خواه به عنوان فرد و خواه به عنوان عضو گروه يـا نهـادي   بالاترين منافع راستي
از ايـن مفهـوم آزادي را    ،منشأبر اين . ايده يا احكام عقلي كلي است، ، يا با آرمانتر بزرگ

داند كـه مـدعي    مي فاشيستم و نازيسم ،توتاليتر قرن بيستم اعم از كمونيسمهاي  نهضت
يا غالباً آنهـا را   - درآورند تر بزرگ يها گروهيا  تر يلعابودند وقتي مردم را به انقياد اصول 

 ـ  .)32: الف1387 ،برلين( »اند آزادشان كرده -قرباني كنند  بـا آزادي   هاعتقاد بـرلين در مقابل

زننـد و   مـي  كاريكه به نام آزادي دست به فريب گيرد مي نشأت يادشدهمثبت از ديدگاه 
  . دارند مي سياسي برپاهاي  شرارت

توان گفت كه مفهوم آزادي مثبت در نظر بـرلين بـه چنـد فـرض      مي خلاصه به طور

 )2(اول بـه تئـوري وجـود و نفـس    «. گيـرد اصلي متكي است و معقوليت خود را از آنها مي

يـك اصـل    ،كند كه عقل به جاي اينكه قوه ذهني انسان باشد مي دوم فرض. متكي است
نيسـت،   اكنون هماگر آن كسي بود كه  كند،سوم آنچه را فرد الف انتخاب مي. عيني است

 چهارم فـرض . كندكند، معادل فرض مي مي جو و انتخابوبا آنچه فرد الف در واقع جست
پـنجم   .او تعيـين شـود  هـاي   تواند مستقل از گزينش مي كند كه غايات حقيقي انسان مي

 كند تنها و تنها يك روش زيستن ثابـت و خـوب وجـود دارد و بـالاخره فـرض     فرض مي

 »توانند در امور اخلاقي و سياسي ادعاي تخصـص بنماينـد   مي كند كساني هستند كه مي
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 طـور  بـه  -»ن سياسـي معاصـر  متفكـرا «-ن مـوارد را پـارخ در كتـابش    اي. )64: 1380 پارخ،(

ها  با اين فرض .شود مي نظر صرفبه همين دليل از بازگويي آنها . مبسوط شرح داده است

برلين با تفكرات ليبرالي و پلوراليستي خود در تقابـل بـا آزادي   نمايد كه آيزايا  مي بديهي
  . مثبت قرار گيرد و به رد و نفي آن بپردازد

 نظـر  بايـد گفـت از   ،گاهي ديگر به مفهوم آزادي مثبـت بپـردازيم  ديداگر بخواهيم از 
 ايـن  بـه . اسـت  مـرتبط  غرب روشنگر فلسفه در ييگرا عقل با مثبت آزادي مفهوم ،برلين
 به عقل و آزادي ،غرب فلسفه در. عقل حكم به زيستن از است عبارت مثبت آزادي ،معنا

 زيسـتن  و است يآدم حيات جوهر ،عقل. اند بوده همبسته انسان پايدارهاي  ويژگي منزله
 عينـي  اصـلي  عقل، منظر اين از. است مثبت مفهوم به زيستن آزاد معناي به آن برحسب

 بـه  زيسـتن  از عبارت است عقل چون بنابراين. يابد مي عينيت اخلاق و آيد مي حساب به
 مفهوم به مثبت آزادي اساس كه است معتقد برلين. ضرورت پذيرش يعني عقل مقتضاي

 يكـي  كـل  يـك  در هـا  ارزش ،آن اسـاس  بر كه قديمي است خطايي ،عقل برحسب عمل
 ـ جزء دو به انسان شخصيت تجزيه باعث نهايت در مثبت آزادي مفهوم. شود مي  و يتجرب

 عمـل . نـدارد  عقلانـي  انتخـاب  به ربطي ،نفسه يف غايتي منزله به آزادي. شود مي عقلاني
 .)Powell, 2012: 24(نيست  يكسان ضرورتاً عقلاني عمل با آزاد

انتخاب ميان شقوق  ،پردازد مي مفهوم منفي آزادي كه برلين به دفاع از آن ،در مقابل
ه در ضمن ديگران هم مزاحمتي بـراي آن  گزينشي متفاوت است ك يها امكانمختلف يا 

 تـوان بـه جـانوران نسـبت داد و در عـين حـال       نمـي  آزادي منفـي را «. آورنـد  نمي فراهم

هم به كار برد كه در چنان وضعي هسـتند كـه اعمـال     ييها انسان بارهتوان آن را در نمي
است كه تلقي اين بدان معن. توانند امكان گزينش به حساب آورندواقعاً مقدورشان را نمي

است كه متفاوت با تلقي رايـج آزادي   »متفاوتهاي  مقدور بودن گزينش«برلين به معناي 

با اين حال ترديدي  .)111: 1381همتي، ( »تزاحم و ممانعت ديگران استبه عنوان عمل بي

  . مين آزادي ديگران ميسر شودأوجود ندارد كه گاهي آزادي برخي بايد محدود شود تا ت
بـر   ،تصري كه در توضيح دو مفهوم آزادي از منظر برلين آورده شـده اسـت  اشاره مخ

تقابـل   از تز مبنـايي انديشـه او مبنـي بـر     برخاستهاين اساس بود كه تمام تزهاي برلين 
ت كـه بـرلين آزادي   از جمله آنها همين دو مفهوم آزادي اس ـ. استپلوراليسم و مونيسم 
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نهايـت  در  ،كندنفس خويش نيز معنا مي سروري يا سروري بر خويش ومثبت را كه خود
ايـن  . شوداحساسات و تمنيات فرد مي ،منجر به تسلط عقلانيت و رهبري خود بر شهوات

توانند اتباعشان را تحريك بـه تـرك    مي شود كه حاكمان مي را موجب مسئلهاين  ،تسلط
در  مسئلهاين . دان پسندند و مدعي باشند آنها را نيز آزاد كرده نمي ي كنند كه خودتتمنيا

چيزي كه مبارزه بـا آن  . شود مي به تسلط تفكر مونيستي بر زندگي نوع بشر منجر نهايت
خـود   دهد و ليبراليسم برلين را ليبراليسـمي خـاصِ   مي تفكر برلين را تشكيل هيرمايخم

خوانـد و   مـي  )84: 1382رايـن،  ( »مفهـومي لغزنـده  «چيزي كه آلن راين آن را . كندوي مي

  . كند مي ياد )9: 1379گري، ( »ليبراليسم آگونيستي«از آن به  جان گري

  

 ليبراليسم برلين

اما « ؛گويد مي فيلسوفي است كه در فضاي تحليلي فلسفه آنگلوساكسون سخن ،برلين

و انتقـادي و   زكنندهيمتما هيما درونفكران روسي همواره تبار معناداري از روشن كسوياز 
ه است و از سوي ديگر رگه تراژيك نگاهش از نسـب يهـودي   او داد شهيبه اندضد جريان 
بينـي   اگرچـه بـرلين بـه سـطحي بـودن جهـان      . )36: 1380اهـدي  مج( »گيـرد او ريشه مي

توان وي را ادامـه دهنـده سـنت     انديشان قرن هجده معترف بود اما در مجموع مي روشن
ثر از أشـايد مت ـ  .)16: 1377بـرلين،  (گري روسي از جمله الكساندر هرتسـن دانسـت    روشن

همين دو ويژگي باشد كه نگـاه بـرلين بـه ليبراليسـم و تجـويزي كـه وي بـراي خـروج         
 بر ايـن آمـوزه ارائـه    »مونولوگ پارادايمي«و  »مونيسم فرهنگي«ليبراليسم از بحران تسلط 

  . گذارد صورتي خاص از ليبراليسم را به نمايش مي ،دهد مي
، ديـدگاه سـعادت   )كانـت (ن انسان أيدگاه شليبراليسم خاص برلين مبتني است بر د

متفكـران   يدر آرا(برابـري همـه موجـودات زنـده     و يا آرمان ارزش معنوي ) ميل(انسان 
رسد كه ليبراليسم برلين همه اين  مي به نظر). معاصري چون جان راولز و رونالد دوركين

بنابراين  .)85: 1382 ،يـن را( از آنها استوار نيست كي چيهولي بر  ،رديگ يبرمرا در  ها دگاهيد
 ي كهليبراليسم ؛توصيف آن دشوار است ،بوده ناپذيرينيب شيپليبراليسم برلين نامعلوم و 

اساسـي در بسـياري از بـديهيات تـاريخ فلسـفه غـرب        يدنظرهاي ـتجدبـا   و با پلوراليسم
  . است آميخته
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 »و روبـاه  خارپشـت «تاريخ تولستوي  ةنظري بارهدر اين خصوص مقاله معروف برلين در

را از  »خارپشـت و روبـاه  « ،بـرلين . تواند به صورت تمثيلي بيانگر ليبراليسم برلين باشد مي

  : وام گرفته است 1رمز و راز فيلسوف پيش از سقراط آرخيلوخوسگفتار پر

ولي خارپشت يك نكته بسـيار بـزرگ    ،داند مي روباه چيزهاي بسياري«

هيچ حقيقت واحـد  : آن روباه است ليبراليسم برلين، ليبراليسم. داند مي را
خود را بر آن استوار كنـد،   يندارد كه فرد ليبرال بتواند آرا و بزرگي وجود

ن، سعادت و برابري، همگـي  أش. چه رسد به اينكه مجبور به اين كار باشد
ولي در ايـن جهـان    .ند منكر آنها شوداتو مي ارزشمندند و فقط يك ديوانه
 تـوان سـراغ گرفـت كـه بـه خـاطر آنهـا        يم ـ چيزهاي ارزشمند ديگري را

 هـر كسـي   .رد ارزشمند را فدا كنـيم اتوانيم به راحتي هر يك از اين مو مي
تواند خوشبختي خود را به خاطر شهرت يا دستيابي به موفقيت هنري  مي

را براي حفظ شـكوه و افتخـار    زيچ همهتواند تقريباً  مي يك ملت .فدا كند
   .)87: 1382 ،راين( »ملي قرباني كند

با طرح اين مبحث عملاً يكـي   ،داند مي اريع تمامبرلين ضمن آنكه خود را يك ليبرال 
بـرد و بـه جـاي آن     مـي  الؤرا زيـر س ـ  يشمول جهانليبراليسم يعني ادعاي   از چهار پايه

مناسـبي بـراي    گاه هيتكچيزي كه مشخص نيست بتواند  ؛نشاند مي را »پلوراليسم ارزشي«

گـذاريم و   مي پيشنهادي برلين را در ادامه مقاله به سنجش گاه هيتكين ا. ليبراليسم باشد
  .پردازيم مي پلوراليسم ارزشي برلين به محك ليبراليسم ةبا طرح نظري

  
  نقد فلسفه سياسي غرب

توان در نقدهاي وي از فلسـفه سياسـي غـرب از     مي مبناي پلوراليسم ارزشي برلين را
اسـر آثـار خـود در نقـد مواضـع فلسـفه غـرب كـلاً         برلين از سر« .افلاطون به بعد جست

. غايت و هـدفي قائـل شـد    ،تاريخ و جهان ،توان براي زندگياستدلال كرده است كه نمي
 ـ  ،توان براي آن معنايي در نظر گرفت نمي حتي ذهنـي اسـت كـه مـا      اي هزيرا معنـا مقول

  .)103: 1387 ،بشيريه( »متضمن معنا نيستند نفسه يفكنيم و عينيات ايجاد و اعطا مي

                                                 
1. Archilochus 
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هيچ اصل  ،اخلاقي فلسفه غرب توسط وي ييگرا وحدتبرلين و بر مبناي رد  منظراز 
برابـري، شـادي و   «: واحدي وجود ندارد كه بتوان ديگر اصول اخلاقي را در آن حل كـرد 

زندگي شادمانه حتمـاً در   .توان اجزا و يا وسايل دستيابي به آزادي پنداشت نمي عدالت را
بـه   هـا  ارزشهر يـك از ايـن   . يا لزوماً ملازم تعقل و تفكر نيست ،آيد نمي تآزادي به دس

مـثلاً عمـل آزاد يـا عمـل      .شود و ماهيتي جداگانـه دارد  مي تجربه انساني خاصي مربوط
و حتـي مسـتلزم    يابد نمي آزادي لزوماً با افزايش شناخت ما افزايش .يكي نيست ،عقلاني

ايـن اسـتدلال بـه     .)104-103: 1387 ،بشيريه( »ي استو غير عقلان خودسرانهامكان اعمال 

سياسي مطرح از زمان افلاطـون بـه   هاي  و آموزه ها يتئورمعناي رد اصول حاكم بر تمام 
  . داند مي بعد است كه برلين آن را خاصيت مونيستي تفكرات فيلسوفان سياسي

پيشـتر در رد  سياسي غرب كـه  ه اساسي فلسفهاي  لاستدلا بارهبرلين به طور مشخص در
دانـد و معتقـد    مـي  آورد و آنها را مجموعه سه اسـتدلال كلـي   برهان مي ،آنها سخن گفته بود

  :نوعي وضع مثالي يا آرمان افلاطوني است ،وجه تشابه اكثر فيلسوفان بزرگ« كه است

ايـد تنهـا   ب ديگر، همانند علوم نيزاصلي در اين زمينه هاي  تمام پرسش نكهيا نخست
  . ديگر به ناگزير نادرستندهاي  تمام پاسخبنابراين  .سبد و داشته باش يك پاسخ صحيح

  . اينكه بايد مسيري قابل اطمينان به سوي كشف اين حقايق وجود داشته باشد دوم
بايـد بـه نـاگزير بـا      ،درست پس از آنكه به آنهـا دسـت يـافتيم   هاي  اينكه پاسخ سوم

زيـرا ممكـن نيسـت هـيچ      ؛كيل دهنـد يكديگر همخواني داشته باشند و كلي واحد را تش
   .)21: ب1387 ،برلين( »ا حقيقتي ديگر ناهمخوان باشدبحقيقتي 

رسيد كـه   مسئلهتوان به وضوح به اين  مي رهگيري خطوط فكري برلين در آثارشبا 
تمام تلاش فكري برلين در زمينه فلسفه سياسي اساسـاً رد و نقـض ايـن سـه اسـتدلال      

چيزي كه به خود برلين نيز بـراي   ؛سياسي غرب بوده استغالب در فضاي فكري فلسفه 
  .است كردهپردازش پلوراليسم ارزشي كمك 

  

  گيري انديشه پلوراليستي برلين شكل

پلوراليسـم   ةثير پذيرفتـه و ايـد  أمتفكران پيش از خود ت ـهاي  برلين از افكار و انديشه
و حتـي ماكيـاولي و   از متفكرانـي چـون هرتسـن، ويكـو، هـردر       يريرپذيتأثارزشي را با 
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نويسـنده كتـاب    ،بـرلين همچـون هرتسـن   «. م ساخته و پرداخته كرديسجنبش رمانتيس

 »هدف غايي زندگي چيزي جز زندگي نيست«معتقد است كه  »منهاي  گذشته و انديشه«

به همين دليل . »معناست يبتصادفي و  يختگير درهمطبيعت و تاريخ پر از آشفتگي و «و 

نديشمندان و هنرمنداني كه او به توصيف زندگي و آثار آنهـا پرداختـه   قهرمانان برلين و ا
كـه در پـي   بل ،ندنيسـت  همگي كساني هستند كه به حقايق غايي و مطلـق معتقـد   ،است
 ،براي مثال ماكياولي كه به قول بـرلين  .از زندگي و جهان هستند انهيگرا وحدتاي  هنظري

را در  يـي گرا وحـدت سـت كـه سـنت    انديشـمندي ا  ،مدرن اسـت  1يگرانخستين دوگانه
زيرا ماكياولي متفكري بـود كـه متوجـه شـد در جامعـه دو نـوع        ؛شكند مي انديشه اروپا

 يدوسـت  هنيم ،يطلب قدرت ،اخلاقي مبتني بر نيرو، توانمندي كسوياز . اخلاق وجود دارد
و از سوي ديگر اخلاق ديني ترك دنيا، تـدارك بـراي جهـان     يخواه يجمهورو جسارت 

   .)180: ب1388، جهانبگلو( »قدرت دنيوي به سود آخرت فرونشاندنوي و اخر

نخسـتين متفكـري بـود كـه مسـير را بـراي        ،ها ارزشماكياولي با طرح دوگانه بودن 
 ،و البته در ادامه متفكران ديگـر  بازنموداز خود  پساز سوي متفكران  مسئلهپذيرش اين 

البته اينكه طـرح  . را نيز مطرح كردند ها شارزطرح پلوراليسم يا تكثرگرايي و چندگانگي 
دهيم، به معنـاي فقـدان دو يـا چنـدگانگي      دوگانگي در انديشه را به ماكياولي نسبت مي

ن و اپـذيرش آن از سـوي متفكـر    در جامعه نبود، بلكه به معناي تازگي طـرح و  ها ارزش
  . است فلاسفه

نظر وي را به خـود جلـب    ،اه متفكر ديگري كه در مسير تفكر برلين در تاريخ انديشه
را در فرهنـگ   »متنـوع «متفكري اسـت كـه ايـده     ،ويكو از ديدگاه برلين«. كرد، ويكو بود

 ـ  ها  ويكو فرهنگ .مدرن اروپا بنيان نهاد بلكـه از لحـاظ    ،پوزيتيويسـتي  اي هرا نـه بـه گون
كيـد را نـه بـر    أكنـد و بـه همـين دليـل مبنـاي ت      مـي  شناختي از يكديگر متمـايز غايت

ويكـو، تبلـور خـود را در     يـي گرا كثـرت . گذارد مي اختلافات ميان آنها ربلكه ب ،ها هتشبا
هـاي   تنوع گسترده سنت ،ردرموضوع اصلي انديشه ه. يابدردر ميفرهنگي ه ييگرا كثرت

اخـتلاف و   ،شـد  اشـاره  زي ـنكـه پيشـتر از ايـن     طور همان .)همان( »ملي و فرهنگي است

بنيادين پلوراليسم ارزشي است كـه بـرلين مشخصـاً از    هاي  دهاز اي ها ارزشناپذيري  توافق
                                                 
1. Dualist 
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  . ويكو اخذ نمود
در  هـا  انسـان به نظر او انسان، انسان اسـت و  «: نويسد مي آيزايا برلين درباره هردر نيز

كه بيشترين اهميت را  هاست انساناما اين تفاوت . مشتركي دارند يها يژگيوهمه اعصار 
 .كند مي كند كه هستند، آنها را خودشانكه آنها را چيزي مي هاست تفاوتدارد، زيرا اين 

 .)Berlin, 1976: pxxiii( »دشـو  مـي  تبيـين  ها تفاوتاز اين  ها تمدنو  ها انساننبوغ فردي 

 مختلـف  يهـا  انسـان متنوع و متفـاوت در ميـان   هاي  كه سبب وجود انتخاب ييها تفاوت
بـراي بـروز و ظهـور     )آزادي منفي(ب تنوعي كه نيازمند وجود حق آزادي انتخا. شود مي

   .است خود

پلوراليسم ارزشي، برلين از جنـبش   ةايد يريگ شكلبر  ادشدهيثير انديشمندان أجداي از ت
را آن  ،»رمانتيسـم هاي  ريشه«كه در كتاب  يا گونهثير فراوان پذيرفته است، به أرمانتيسم نيز ت

البته وي ضـمن  . ان غربي روي داده استداند كه تاكنون در زندگي انس مي تحولي نيتر بزرگ
هـاي   يسم بر همه ابعاد زندگي مردمان غربي، از هنر و ادبيات تـا گـرايش  تثيرات رمانأبه ت آنكه

ثيرات أكنـد و ت ـ فلسفي و سياسي همچون ناسيوناليسم فاشيسم و اگزيستانسياليسم اشاره مي
نمايد، از تـأثيرات   مي كاويمنحطي همچون فاشيسم را واهاي  منفي اين جنبش بر ايدئولوژي

  .گويد مي نيز سخنها  رمانتيك ةمثبت انديش
مـا مفهـوم   «: چيزها را مديون رمانتيسـم هسـتيم  از ما بسياري  كه برلين معتقد است

رمانتيسم به ما آموخت كه پاسـخي يگانـه بـه    . دار رمانتيسم هستيمآزادي هنرمند را وام
بـراي   حل راهو ما اگر معتقد باشيم تنها يك  انساني ممكن است مايه تباهي باشدمسائل 

را بايد به هر قيمت كه شـده بـر مردمـان تحميـل      حل راهمقاصد آدمي وجود دارد و اين 
. كرد، در اين صورت احتمال آن هست كه بـه جبـاري مسـتبد و سـتمگر تبـديل شـويم      

م كثرت و نيز كل مفهو دگوناگون و ناسازگاري وجود داري ها ارزشهمچنين اين فكر كه 
و تدبيرهاي انساني، از دسـتاوردهاي رمانتيسـم اسـت؛     ها پاسخو نقصان همه  يكرانگيبو 

خواه در هنـر و خـواه   ، سخ واحدي كه مدعي كمال و صحت استهمچنين اين فكر كه پا
ثر از همـين نـوع   أمت ـ .)233-232: 1388برلين، ( »تواند كامل و درست باشد نمي ،در زندگي

 ليبراليسـم و مـدارا را از دسـتاوردهاي ايـن جنـبش      ،ت كـه بـرلين  نگاه به رمانتيسم اس
  .است زيآم تناقضبرلين به نوعي  يريگ جهينتالبته اين . داند مي
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 در كسـو يبـه آن خـواهيم پرداخـت، تناقضـي اسـت كـه از        تر مفصلچيزي كه بعداً 
ديـده   محوري ليبراليسمرمانتيسم و از سوي ديگر خرد ييگرا عقلگريزي يا حداقل نا عقل
شود و از طرف ديگر بين ضديت رمانتيسم بـا پاسـخ يگانـه دادن بـه حـل مشـكلات        مي

نهـايي دانسـتن وجـود     حـل  راهليبراليسم و يگانه  يشمول جهانبشري و در مقابل ادعاي 
 ،البته اين همان چيزي است كه بـرلين مـدعي اسـت بـا طـرح پلوراليسـم ارزشـي       . دارد

  .تناقض آن را برطرف ساخته است
  

   ها ارزشاسازگاري ن

ناپـذيري  ناپـذيري و قيـاس  توافـق  ،برلين اساس ايده پلوراليستي خود را بـر ناسـازگاري  
بـا يكـديگر منافـات ندارنـد و      ها ارزشبرخي از بالاترين «: وي معتقد است. داند مي ها ارزش

ه از جاويد انساني است، خـوا هاي  يكي از آرمان ،آزادي به هر مفهومي كه باشد. ي دارندرخب
ولـي آزادي كامـل بـا برابـري كامـل       .طـور  نيهمبرابري نيز . جنبه فردي و خواه اجتماعي

ضعيف را خرد خواهـد   ،خواهد بكند، قوي مي اگر كسي آزاد باشد كه هر كاري. منافات دارد
بايـد از پـيش گـرفتن آدميـان از يكـديگر در       ،اگر قرار باشد به برابري كامـل برسـيم  . كرد

 »وگرنـه نـابرابري لازم خواهـد آمـد     ،يا فكري يا معنوي جلوگيري كنيم ماديهاي  موفقيت

  چه چيزي را سبب خواهد شد؟ ها ارزشاما اين تضاد و ناسازگاري  .)169: 1392برلين، (
 خيرهاي برين ممكن است در تضاد باشند و برخي از آنها«: گويدمي بارهبرلين در اين

خلاصـه بپـذيريم كـه     - توانند مي هرچند بقيه - توانند با هم از در سازگاري درآيند نمي
در اين صورت چـه بايـد كـرد؟ از    . را با هم داشته باشد زيچ همهتواند در عمل  نمي آدمي

ميان امكانات موجود چگونه يكي را برگزينيم؟ چه چيز را، در چه حدي، بايد فـداي چـه   
را  ادشـده يتضـادهاي  ولـي   .چيز ديگر بكنيم؟ به نظر من هيچ پاسخ روشني وجود ندارد

توانيم بين اين مطالبات تعادلي برقرار  مي .توانيم كاهش دهيم مي باشند، رحتي اگر ناگزي
 ـابراي نكـوهش شـديد اخلاقـي و     قدر نيابرابري،  قدر نياآزادي و  قدر نيا: كنيم  قـدر  ني

ه براي حق ويـژ  قدر نيابراي اجراي كامل قانون و  قدر نيابراي درك موقعيت خاص بشر؛ 
: ب1387 ،همـان ( »هرگز قطعي و مطلق نيستند و بايد تعيـين شـوند  ها  ارجحيت . ...عفو و

ايـن   ،با هم دچـار تضـاد هسـتند    ها ارزشگويد حال كه در حقيقت برلين مي .)137-138
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ست كه بايد به رسـميت شـناخته   اارزش عمومي آزادي منفي يعني ارزش آزادي انتخاب 
  .ناپذير دست زدي توافقها ارزشيان تا بتوان به انتخاب از م ،شود

هيچ اصل يا ارزشي والاتـر از اهـداف   «: توان گفت از نظر برلين مي در همين خصوص

 يزي ـچ چيه ـرسد كه منظـور بـرلين ايـن معنـي باشـد كـه        مي به نظر. افراد وجود ندارد
شـود كـه توسـط انسـان بـه عنـوان ارزش        مـي  ارزش نيست و تنها زماني ارزش نفسه يف

ييد اين نكته است كه هيچ ارزش غايي يا به أاين سخن ت .)60: 1380 ،پارخ( »ته شودپذيرف

مقـيم در هـر زمـان و مكـاني      يهـا  انسـان تعبيري ارزش ابدي يا ازلي وجود ندارد و اين 
  . كنندهستند كه ارزش را تعيين مي

تضـاد  «. ناپذيرنـد ناسازگار و تطبيـق  اغلبي غايي ها ارزشكند كه برلين استدلال مي

در  بلكـه طبيعتـاً   ،آنها به خاطر جهل بشر و نقص ساختار اجتماعي يا شرايط بشري نيست
بنابراين انتخاب يكي به منزله رد كردن مابقي و تقريباً هر نفعي متضـمن زيـاني از   . تضادند

 ،ي ديگر از آنهـا رخي غايي به نفع بها ارزشنظر كردن از برخي نياز به صرف ،جانب ديگران
تصور اينكـه شـرايطي از   . است كه بشر در آن گرفتار استاي  هي دائمي از مخمصيك ويژگ

ــه در آن از برخــورد   ــدگي وجــود دارد ك ــا ارزشزن ــردد  ه ــراي هميشــه ممانعــت گ و از  ب
 »بلكه از نظر عقلـي متنـاقض اسـت    ،نه تنها يوتوپيايي ،ري شوديدردناك جلوگ يها نشيگز

كـه پيشـتر    طـور  همان ،ي غاييها ارزش هبه مجموعيوتوپيايي دانستن دستيابي  .)62: همان(
رد ايده افلاطوني مثلُ و تئوري بسياري از فيلسوفان ديگر اسـت كـه بـه غايـت و      شد،ذكر 

ديدگاهي كـه از وجـود    ؛بودفرجام نيكويي معتقد بودند كه با تلاش بشريت قابل دسترسي 
  .داند مي ريپذ امكانا را دهد و دستيابي به آنه مي ي متعالي بشري خبرها ارزشهمزمان 
كـه منجـر بـه ناسـازگاري     را  هـا  ارزشخود برلين به صورت تمثيلي ناسازگاري البته 

اسـتدلال   اني ـگرا عقـل مثلاً «: كنداينگونه بيان مي ،شود مي و آرزوهاي بشر نيزها  قابليت

لـب  اين مط. شود نمي اند كه دانش همواره چيز خوبي است و لذا مانع و رادع چيزي كرده
براي مثال  .حالي كه در برخي موارد صحت دارد، در برخي مواد ديگر اينچنين نيست در

آگاه شود و باور كند كه آوازش يـا آرزوي خوانـدن در او   اگر به شدت خود خوان آوازهيك 
در سـطح ديگـر،    .ريشه رواني زشتي دارد، ممكن است توانايي خواندن را از دست بدهـد 

ممكـن اسـت انسـان را از بسـط سـاير      هـا   از توانـايي اي  هوع ـتلاش لازم براي بسط مجم
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يك دانشمند خوب بودن ممكن است براي هميشه اميد يـك شـاعر   . عاجز كندها  ييتوانا
مهـم  ه اما نكت .)56: 1380 ،پارخ( »س كندأيا فيلسوف يا ورزشكار خوب بودن را مبدل به ي

 حاصــل يا ياســيسچـه نتيجــه   هــا ارزشناپــذيري اينكـه اساســاً از ناســازگاري و توافـق  
اين نكته مهم را در ادامـه مقالـه خـواهيم شـكافت و بـه بحـث و بررسـي آن        گردد؟  مي

  .خواهيم پرداخت
  

  ها ارزش يشمول جهان؛ رد ها ارزشنتايج سياسي ناسازگاري 

تـوان   مـي  ي بشـري را ها ارزشاز جمله نتايج اعتقاد برلين به چندگانگي و ناسازگاري 
 خاطرنشـان تفكر بـرلين بـه مـا    «: توسط برلين مشاهده كرد ها ارزش يشمول جهاندر رد 

يي كـه بـه آن   هـا  ارزشزيـرا   ؛ميسر يا حتي الزامي اسـت  ،يرو انهيمكند كه تحمل و مي
اين هشـداري اسـت    .نه در حكم حقايق مطلق هستندو صرفاً ترجيحات ما  ،اعتقاد داريم

بنـابراين  . اعتقـاد دارنـد   نقص يبو ي كه به وجود يك جهان كامل نبه خوشبختي متعصبا
اهداف و شرايط دقيق و مشخص باشد، بلكه  بارههر فلسفه سياسي ليبرال نه تنها بايد در

 - ليبراليسـم بـرلين  . باشـد  نانـه يب واقـع بايد درباره شرايط دستيابي به ايـن اهـداف نيـز    
ا را به شـكل  معماين  - طلبانه بسياري از فيلسوفان ديگرشهر آرمان يها ييآوا هم برخلاف

گيرد كـه ايـده خوشـبختي مطلـق در آن      مي باوري منفي در نظرتمام و كمالش يك داد
از تعـارض   ييها رگهتوان مي جا نيهماز  .)92-91: 1386جهانبگلو، ( »رسد مي به نظر معنا يب

بـا ليبراليسـم    - در شـكل كلاسـيك و نئوكلاسـيك آن    - ميان سـنت رايـج ليبراليسـم   
  .شودمين مشاهده كرد كه در ادامه بررسي آگونيستي برلي

: اخلاقي و سياسي بـرلين، ايـن اعتقـاد وجـود دارد كـه      ةتوان گفت كه در ريشه فلسفمي
 ولي در عين حال خودآفرين و قادر به زنـدگي بـر   ،ناقص و عاجز از كمال است ،طبيعت بشر«

در نظر بگيريم كه بـرلين   رطو نياتوانيم  مي بنابراين ما. معتبر و متضاد استهاي  اساس غايت
را بـه نفـع    )نهايي در تاريخ اسـت  حل راهكه قائل به وجود (ديدگاه هگلي درباره طبيعت بشر 

بـه نظـر   . كنـد  مـي  رد ،داند مي ديدگاه كانتي كه هدفمندي را در حكم مشخصه جهاني انسان
امـا ايـن   . سـت براي ساختن زندگي اجتماعي كافي ا ،انسان هستند كه  نيهمها  انسان ،برلين

كـه   ييهـا  تي ـغااز قبيـل آن  هـا   جهـاني از غايـت   مراتب سلسلهبه معناي ضرورت وجود يك 
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 ـادعاي تعهد بـه آن را ندار  ،گراهاي سياسي و اخلاقييگانه همچنـين   .)83: همـان ( »نيسـت  ،دن

 هرگونـه بـه رد   توسط برلين منجـر  ها ارزش يشمول جهانتوان به اين نتيجه رسيد كه رد  مي
  . گردد مي يوتوپيايي يا وعده ساختن بهشت روي زمين نيز تفكر

  
  پلوراليسم ارزشي

پلوراليسـم ارزشـي    ة، طـرح ايـد  ها ارزشناپذيري ز ديگر نتايج پذيرش تضاد و توافقا
كنم، اهدافي كه اگر آنگونه كه من تصور مي«: گويدمي بارهبرلين در اين. توسط برلين بود

آنگـاه   ،دد هستند و هميشـه بـا همـديگر سـازگاري ندارنـد     كنند، متع مي دنبال ها انسان
توانـد   نمـي  احتمال وقوع برخورد و بروز تراژدي، چه در سطح فرد و چه در سطح جامعـه 

حال كـه وقـوع برخـورد در جامعـه منتفـي       .)78: ب1388 ،جهـانبگلو ( »يكسره منتفي باشد

كنـد  عصر ما طلـب مـي   آنچه«: تساهل است ،آيد مي چيزي كه به نظر برلين لازم ،نيست

ايي بلكه عكس آن است؛ شـور مسـيح  ... نيست تر يقوايمان  ،)ميا دهيشنكه غالباً  طور آن(
آربلاسـتر،  ( »ويژه و نظـاير آن هاي  منش گرايي روشنگرانه بيشتر، تحمل بيشتر،كمتر، شك

چيـزي   -و افزودن بـر تسـاهل    تعصباين پيشنهاد مبني بر كاستن از  .)459-460: 1367
  .آثار برلين قابل رهگيري است بيشتردر  - استمه نياز زمان كه

»راه فكري من«عنوان  با اي هوي در مقال
صحيح و معتبر  ييگرا كثرتاگر «: نويسد مي 1

مختلف ارزشي كـه ضـرورتاً بـا يكـديگر دشـمني       يها نظامباشد، اگر وجود احترام ميان 
تسـاهل و پيامـدهاي ليبرالـي     ،آيـد  يم ـ كه لازم اي هندارند در دايره امكان بگنجد، نتيج

گويـد تنهـا يـك دسـته از     كـه مـي  (آيـد   مي به دست ييگرا وحدتاين نتايج نه از . است
ي مـن  ها ارزشگويد  مي كه( ييگرا ينسبو نه از  )و بقيه جملگي كاذب اند صادق ها ارزش

جـاي   ،نـد ي شما به شما و اگر اين دو با هم تعارض پيدا كنها ارزشبه من تعلق دارند و 
  . )30: 1392برلين، ( »)تواند مدعي شود كه حق با اوست نمي از ما كي چيهو  تأسف است

انـواع   زي ـآم تعصبدات اعتقاطرح و بسط پلوراليسم ارزشي توسط برلين به منزله رد  
  . است سياسي و ايدئولوژيكهاي  ايسم

گفتـه اسـت    بـار  كيكسي «: كند مي خود را با تمثيل جالبي اينگونه بيانه ردي ،برلين

                                                 
1. My Intellectual Path 
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امـروز   .كردنـد  مـي  آوردند و پـاي انـواع خـدايان قربـاني    كه در قديم مردان و زنان را مي
كشـتن و   ،درد رسـاندن . انـد  هـا جانشـين آن خـدايان شـده    »ايسم«جديد، يعني هاي  بت

بلكـه در   ،ولي اگر من نه براي سود شخصـي  .شود مي و حقاً محكوم عموماًشكنجه دادن 
ــلان  ــ«راه ف ــثلاً - »مايس ــاسوسياليســم، ناسيوليســم، فاشيســم، كمونيســم،   م دات اعتق

دسـت بـه ايـن     - و متحجر مذهبي، به خاطر پيشرفت يا تحقق قوانين تاريخ زيآم تعصب
   .)58: 1392برلين، ( »ام كردهكار درستي  ،اعمال بزنم

ويج پلوراليسم را پيشنهاد و تـر  ،است كه برلين زيآم تعصببراي دوري از همين نگاه 
را داشـت،   زي ـچ همـه تـوان   نمـي  ضد يكديگر است وها  اهداف انسان«: وقتي زيرا ؛كندمي

ي اساسـي بـه نفـع    هـا  ارزشضرورت انتخاب كـردن، ضـرورت قربـاني كـردن برخـي از      
: الـف 1388 ،جهـانبگلو ( »شود مي شرايط انساني ناپذيرجدايييكي از وجوه  ،ي ديگرها ارزش

بـه  بايستي و تضادها در سطح جامعه ها  درگيري ،تعارضات و در اين راه براي كاهش .)80
: گويـد مـي  آنبـاره  چيزي كه بـرلين بـه طـور خلاصـه در     ؛پلوراليسم ارزشي متوسل شد

كـه   ييهـا  آرمـان و  يـق علا، تصـورات  ،با يكديگر ها انسانبررسي سيستماتيك مناسبات «

زندگي بر آنهـا  هاي  كه هدف يا يارزش يها نظام، زديخ يبرماز آنها  ها انسان متقابل رفتار
ي درباره اينكه چگونه بايد زندگي كرد و مردان و زنان بايد چگونـه  داتمبتني است و اعتقا

همه و همه مواردي است كه برلين بـه   ،)25: الـف 1387 ،برلين( »باشند و چگونه عمل كنند

   .آنها اشاره دارد
 ـ اي همنجر به برپايي جامع ديترد يباين بررسي  رواداري و تسـامح   ،ر تسـاهل مبتني ب

براي همين است كه بـرلين پلوراليسـم ارزشـي را بـر     . افراد نسبت به يكديگر خواهد شد
شناسـايي   ،چـون پلوراليسـم  «: كند كهوي استدلال مي. دهد مي ترجيح ها ارزشمونيسم 

ناپذير، ناسازگار و در رقابـت  سنجش ،رسمي و كامل حقايقي چون غير قابل تحويل بودن
است چون به  تر حيصح. است تر يانسانو  تر حيصح، از يكتانگري هاست ارزشمي بودن دائ

زيرا بـه نـام    ،است تر يانسانو  كند مي بشر و شرايط زيستي او اعتراف بارهحقايق ثابت در
 »سـازد  نمـي  ن او محـروم أانسان را از آزادي و ش ـ ،گرا برونو  تيهو يبهاي آلبرخي ايده

  .)61: 1380 ،پارخ(
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رلين همچنين با توسـل دگربـار بـه آزادي، آزادي منفـي را تضـميني بـراي تحقـق        ب
پلوراليسم با آن حدي از آزادي منفي كه متضمن آن اسـت، آرمـاني   «: داند مي پلوراليسم

مثبت طبقات، جوامع يا كـل بشـريت    يدار شتنيخواز آرمان  تر يانسانو  تر يقيحقاست 
. وجـود دارد  مـدار  قـدرت كـاملاً مـنظم و    زرگب ـ يهـا  نظـام در  كنند مي كه برخي تصور

 ،جهـانبگلو ( »پذيرد كه اهداف انسـاني متعددنـد   مي براي آنكه ،است تر يقيحق ييگرا كثرت

  ).79: الف1388
تـوان بـه صـورت فشـرده در سـه سـطح        مـي  به طور كلي پلوراليسم ارزشي برلين را

  :كاربردي زير مشاهده كرد
هر اخلاق يا قواعـد رفتـاري، نظيـر اخـلاق يـا       كند كه درنخست، برلين تصديق مي«

نـه بـا    آيـد كـه  غايي آن اخـلاق پديـد مـي   ي ها ارزشتضادهايي ميان  ،قواعد رفتاري ما
در  اغلـب و تضادها اين خيرها  .ن حلشان كرد، نه با استدلال عمليتوااستدلال نظري مي

  . كنند و رقابت ذاتي دارندپيدا مي تزاحمعمل با هم برخورد و 
پيچيدگي دروني دارند و ذاتاً پلوراليسـتي   ،ها ارزشيا  هر يك از اين خيرها م اينكهدو

 متوافق وكـه برخـي از آنهـا نـا     انـد  هستند و عناصر متضـادي را در دل خـود جـاي داده   
  . ناپذيرند قياس

 متفـاوت بـه بـار   ي هـا  ارزشو هـا   اخـلاق  ،فرهنگـي متفـاوت   يها صورت سوم اينكه
همپوشـان زيــادي دارنــد، امـا در عــين حــال   هــاي  ويژگـي د كـه بــدون شــك  نــآور مـي 

و مفاهيمي از خير هم هستند كـه بـا هـم فـرق دارنـد و       هاامتياز ،فضايل كننده مشخص
  .)62-61: 1379 گري،( »توافق ناپذيرند

 و دارد ها ارزش بودن مطلق به اعتقاد نه گرايانه،كثرت ديدگاه توان گفت كه بنابراين مي
 بـه  ديـدگاه  ايـن . كـرد  ايجاد دائمي و مناسب جمع ،ها ارزش ميان توان مي كه پذيرد مي نه

 گرايـي  كثـرت  .ندارد اعتقادها  زمان همه در و افراد تمامي براي تعميم قابل و مطلق سعادت
 نهـايي  پاسـخ  هـا  ارزش درباره ييها پرسش به اساس در و سياسي و اخلاقيهاي  پرسش به

  .)Allen, 1992: 213( هاست براليل از انيگرا كثرت مميز وجه همين، و دهد نمي
دارد، كـه در   در همين راستاست كه برلين توجه خاصي به آزادي منفي معطـوف مـي  

  .سطور بعدي به آن خواهيم پرداخت
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  در نگاه برلين ها ارزشترجيح آزادي منفي بر ساير 

تنـي  مب« شود كـه  مي لاقطاگر بپذيريم كه به طور كلي پلوراليسم ارزشي به نگرشي ا

 ي وجـود دارد كـه  لف ـتخارزشـي متعـدد، متفـاوت و گـاه م    هاي  و سيستم ها ارزش ،بر آن
پـس   ،)12 :1384عسكري، ( »توان بر اساس هيچ معياري ميان آنها دست به انتخاب زد نمي

يگانه ارزشي است كه برلين بر الزام وجود آن تأكيـد   ،ارزش آزادي منفي كه چگونه است
  .از برلين استناد خواهد شد يا جملهه ب ،در پاسخ فراوان دارد؟

نيـز از ميـان    هـا  ارزشاست كه بدون آن ساير  اي هآزادي منفي به گون«به نظر برلين، 

نـه   ،نـه فرصـتي  ؛ زيرا هـيچ فرصـتي بـراي عملـي سـاختن آنهـا وجـود نـدارد         ،روندمي
بنابراين  .)80: الف1388 ،جهانبگلو( »يا يزندگي متفاوت و بالاخره نه ها ارزشاز  اي همجموع

متفـاوت زيسـتن،   هـاي   بخشي به وقوع شيوهآزادي منفي از ديدگاه برلين به سبب امكان
  . است ويژگي ضروري براي تحقق پلوراليسم ارزشي

اهميت ويژه  بارهكيد مجدد بر ضرورت وجود آزادي منفي درأوي در جاي ديگري با ت
ر جامعـه بـه شـمار رود و    درست است كـه آزادي نبايـد يگانـه خي ـ   «: گويدآن چنين مي

 اهميتـي ويـژه بـه آن    هـا  ارزشي ديگر چيره باشد، ولـي چنـدگانگي   ها ارزشهمواره بر 
ي حقيقـي انسـاني را بپذيرنـد و در    ها ارزشبخشد، زيرا مردم بايد آزاد باشند تا ساير  مي

ت به قول جان استوارو بنابراين جامعه بايد فراهم آوردن آزادي لازم . تعقيب آن بكوشند
زنـدگي  هـاي   و دائمـي سـاختن تنـوع و تكثـر شـيوه      »آزمايش در زندگي«ميل، اقدام به 

البتـه در انديشـه بـرلين     .)33: الـف 1387 ،برلين( »دهد قرار تيدر اولواجتماعي و فردي را 

 اي هخود آزادي منفي نيز منوط بـه تحقـق پلوراليسـم ارزشـي اسـت و ايـن دو در رابط ـ      
 ـ مستقيم با يكـديگر    ،پلوراليسـم در جامعـه   محقـق نشـدن  در صـورت   زيـرا  ؛دقـرار دارن

امكـان دسـت    ،فردي نيز آزاد نخواهند بود و در صورت نبـودن آزادي منفـي  هاي  انتخاب
  .زدن به انتخاب نيز معنايي نخواهد داشت

  

  ليبراليسم آگونيستي برلين

 ه نظـر اكنون ب. نوع خاص ليبراليسم برلين مطرح كرديم بارهپيش از اين كلياتي را در
به ليبراليسـم برلينـي    يتر قيدقبرلين بايد نگاهي  يرسد پس از طرح پلوراليسم ارزش مي
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 اي هدر مقدم ـ »آزادي و خيانـت بـه آزادي  «مترجم كتاب  ،فولادوند االله عزت. داشته باشيم

ارزشـي بـرلين بـر اعتقـادي      ييگرا كثرتبناي «: نويسد مي ،نگارد مي كه بر اين اثر برلين

پرهيـز از آسـيب بـه     ،نخستين اولويت اخلاقـي  .است ييگرا انسانيبراليسم و دوگانه به ل
هـاي   و وخـيم منجـر بـه تصـميم     آور أسيو تا حد امكان اجتناب از ايجاد اوضاع ها  انسان

  .)27-26: الف1387 ،برلين( »شديد است

شارح برجسته افكار برلين، ليبراليسم برلين را نـوع خاصـي از ليبراليسـم     ،جان گري
 ،نوع خاص ليبراليسم برلين كه اساساً و بنياداً بر پلوراليسم ارزشي استوار اسـت «: داند يم

 لاكي حقوق بنيادين هـم فاصـله  هاي  بلكه از اخلاق كانتي و نظريه ،ييگرا دهيفانه تنها از 
تـوان اخـلاق سياسـي منسـجم و سـازگاري را      شـود كـه مـي   زيرا منكر آن مي ؛گيرد مي

ايـن انديشـه   . يك اصل واحد يا نظام منتظمي از اصول بيانش كرد كرد و در يبند صورت
جـانبي يـا    يدوبنـدها يقاز  وجـور  جفـت امكـان يـا نظـامي    كه سـاختاري از حقـوقِ هـم   

كه در آثار متفكران ليبرال اخيـر كـه    گونهآناساسي وجود دارد،  يها يآزاداز  اي همجموع
 ـ1پيرو سنت كانتي هستند نظير استينر شـود، مـورد انكـار     مـي  ز پرورانـده ، نوزيك و راول

ونيتـه  يو فرديت در تضاد بـا كم  ايده ممكن است در تضاد با برابريف. گيردبرلين قرار مي
»باهماد«ا ي

 يا خيرهاي سياسـي از همـديگر مشـتق    ها ارزشاز اين  كي چيه .گيرد قرار )3(

ليبراليسمي  ؛)84: 1379گري، ( »ايي و ارزش ذاتي استهشوند و هر يك از آنها هدف ن نمي

  . كند نمي ترويج و تبليغ - منهاي ارزش آزادي منفي - كه اصول خاصي را
خاصـيت ويرانگـري دارد كـه     ،ليبراليسم برلينهاي  ويژگي كه جان گري معتقد است

ويژگـي اساسـي ايـن     ،گـري . دهـد  مـي  همه انواع ليبراليسم ديگر را مـورد ترديـد قـرار   

»آگـون «از واژه  آن رادانـد كـه    مي ليبراليسم را آگونيستي بودن آن
يونـاني بـه معنـاي     2

ليبراليسمي رقابتي اسـت،   ،ليبراليسم آگونيستي .رقابت و مسابقه و مبارزه برساخته است

حـاكم و مسـلط زمانـه مـا چـه      هاي  همه ليبراليسم«. رقابت ميان شرها و خيرهاي رقيب

م كـانتي يـا ميلـي، در بطـن     باشند، چه روايتي از ليبراليس ـداشته روايتي هابزي يا لاكي 

                                                 
1. Hiller steiner 
2. Agon 
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 خود درك و مفهومي از انتخاب عقلاني دارنـد كـه پلوراليسـم ارزشـي بـرلين متزلـزلش      

 ،اگـر اشـتباه نكـنم، ليبراليسـم بـرلين     «: افزايـد  مـي  وي در ادامـه ) 188: همـان ( »كنـد  مي

زيـرا بـه    ؛ليبراليسمي است كه تـاكنون عرضـه شـده اسـت     نيتر كننده قانعو  نيتر ييقو
 كند و بر واقعيت انتخـاب راديكـال و اساسـي صـحه     مي ت انتخاب عقلاني اذعانمحدودي

ليبراليسم آگونيستي بـرلين   بارهدر را اگر اين تعبيرات گري. )189: 1379گري، ( »گذارد مي

 يـي گرا عقـل و  يشـمول  جهـان بـر   پاسخي به تمام نقـدهاي وارد  آن را يمتوانمي ،بپذيريم
  . ليبرالي بدانيم

هـاي   شود اين است كه آيا طرح پلوراليسم ارزشي، پايـه  مي ه اينجا مطرحالي كؤاما س
لرزانـد؟ آيـا    نمـي  ،ليبراليسم را در مقام آرماني سياسي كه مـدعي عقلانيتـي تـام اسـت    

  گيرند؟ پلوراليسم و ليبراليسم از نظر پيامدهاي عملي در مقابل يكديگر قرار نمي
وي در مصـاحبه بـا   . منسـجم نيسـت   و يكدسـت  بـاره، خود برلين در ايـن هاي  گفته

 .مفاهيم يكسان و حتـي منطبقـي نيسـتند    ،و ليبراليسم ييگرا كثرت«: گويد مي جهانبگلو

مـن بـه ليبراليسـم و پلوراليسـم هـر دو      . نيسـت  گـرا  كثـرت ليبرال،  هايهبرخي از نظري
سازد،  مي راين پيوند را دشوا ييگرا كثرت. نيستند وستهيپ هم بهاما اين دو منطقاً . معتقدم

دربـاره   ييهـا  پرسـش سياسي و در واقع به  ،اخلاقيهاي  چون ممكن است كه به پرسش

البته بايد به اين نكته نيز توجـه   .)65: 1381برلين، ( »هيچ پاسخ نهايي داده نشود ،ها ارزش

قـاطعي  هاي  ناخواه به عنوان يك ايده و مرام سياسي بايد پاسخداشت كه ليبراليسم خواه
امكاني كه در صـورت تلفيـق و    ؛اداره جامعه طرح كند بارهاساسي در يها پرسش را براي

  . شود مي پيوندش با پلوراليسم از آن گرفته

اعتقاد به آزادي منفـي فـرد،   «: گويداين در حالي است كه برلين در جاي ديگري مي 

 چيزي كـه  .)84: الـف 1382، جهانبگلو( »دموكراتيك استه به عنوان اصل بنيادين يك جامع

توان از آن به عنوان طرح دو ارزش دموكراسي و آزادي منفي در كنـار ليبراليسـم بـه     مي
كـه جـداي از وجـود     توان ترديدي داشت نمي البته. برتر جامعه نام بردي ها ارزشعنوان 

برلين، ليبراليسم وي تفاوت بسياري بـا انـواع ديگـر ليبراليسـم دارد و      يتناقضات در آرا
  .كند مي را وارد فلسفه سياسي ليبراليسممباحث جديدي 
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  برلين  يپيامدهاي سياسي و اخلاقي پلوراليسم ارزش

تأكيـد  برلين در باب پلوراليسم ارزشي و ليبراليسم آگونيسـتي  هاي  ايده راكنون كه ب
كه پلوراليسم ارزشي برلين چه پيامدهايي براي انديشـه   به اين نكته توجه نمودبايد  شد،

خلاصه اين پيامدها را جان گري در سه رديف اسـتدلال  . ق در جامعه داردسياسي و اخلا
  . كرده است بيان
رد و انكار مبتني بر اين تز بسيار اساسي و اصيل كه خـود   :ملجامعه كاه رد انديش - 1«

رد پلوراليستي انديشه كمال براي اشـكال مشـابهي   . است و ناسازگار يمعن يبانديشه كمال 
  . مرگبار است ،بينيم مي در آثار جان استوارت ميل، پوپر و هايك كه ييبهبودگرااز 

ــرفته  -2 ــي پيش ــي   - اخلاق ــي ليبرال ــلاق سياس ــثلاً اخ ــي -م ــاختاري  نم ــد س  توان
از نظامي از  يريگ بهره با به نحوي كه معضلات عملي را بتوان ،مراتبي داشته باشد سلسله

كار ما دست زدن به انتخاب  ،قيمانند زندگي اخلا در زندگي سياسي نيز. اصول حل كرد
ماده خام  ،معياريمبنا و بيبي چنين انتخابِ. شرهاي رقيب و متضاد است ميان خيرها و

  . زندگي اخلاقي و سياسي است
صـري  اعن ست؛ناپذيرها، انتخاب اساسي ناشي از تضاد ميان توافقدر انديشه برلين -3

را از همه انواع و اشـكال  ها كه آن ندستي هستگرايانه يا اگزيستانسياليگيرانه، ارادهتصميم
پيامـدهاي سياسـي و اخلاقـي     .)96-95: 1379 ،گـري ( »كنـد ليبرالي متمايز مي ييگرا عقل

سياسـي  ه تلاش برلين براي رد بـراهين اساسـي فلسـف   ه توان ادام پلوراليسم برلين را مي
كه بـرلين بـا    سازد در واقع اين نوع نگرش از انديشه غرب يك فراروايت مي. غرب دانست

  . چنين فراروايتي مخالف است
  

  براي تأييد همسازي ليبراليسم و پلوراليسم  هايياستدلال

كـه در   را ييهـا  حلقهتوان  مي ،برلينه خطوط اساسي انديش تمسك جستن از حال با
در سـه شـاخه اسـتدلال اصـلي      ،دده ـ مـي  انديشه وي پلوراليسم را به ليبراليسم پيونـد 

ارزش آن  .ييـد آزادي منفـي اسـت   أنخست، استدلال و برهـان بـرلين در ت  « :خلاصه كرد

 يخودمختـار از استقلال و  اي هصرفاً يا حتي در وهله نخست از آن جهت نيست كه جنب
خـود را  ها  بلكه از اين جهت است كه شرط لازمي براي آن است كه انسان ،عقلاني است
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 .، شـكل دهنـد  انـد  در طول تـاريخ داشـته  بينيم يا  مي گوناگوني كه اكنونهاي  در هويت
هـاي   يد ليبراليسم است كه از طريق انتخـاب ؤپلوراليسم ارزشي در اينجا به اين ترتيب م

 ناپـذير قي تواف ـهـا  ارزشاز ميـان   را تحت حفاظت آزادي منفي اسـت كـه مـا راه خـود    
آزادي  وجـود  .)169: 1379 ،گـري ( »كنيم مي گشاييم و ارزش مورد نظر خود را انتخاب مي

 ه پيش از اين گفته شد، در انديشه برلين متضمن تحقق پلوراليسم ارزشيك منفي چنان
گوناگون توسط افراد و در نهايـت پـذيرش تكثـر    هاي  منجر به پذيرش انتخاب زيرا ؛است

  .شود در سطح جامعه مي
و (اگـر خيرهـا   «: تـوان اينگونـه خلاصـه كـرد كـه      مـي  شاخه دوم استدلال بـرلين را 

توانـد دليـل    نمـي  ناپذيرنـد، پـس هـيچ مرجـع سياسـي     هستند كه عملاً توافق) يشرهاي
از  كي ـ چيه ـمناسبي براي تحميل هرگونـه تركيـب خاصـي از ايـن خيرهـا و شـرها بـر        

 گويـد مـي با استدلال ديگري  1برنارد ويليامز .)187 -186: همان( »شهروندانش داشته باشد

دولـت بـه دلايـل كـافي و وافـي بايـد از        ،اگر پلوراليسم ارزشي درست و صادق باشد كه
متعـدد و رقيبـي    ،ي اصـيل هـا  ارزشاگر «: مداخله اقتدارگرايانه در زندگي مردم بپرهيزد

 ارزشي شـدن پـيش بـرود،   هر قدر كه بيشتر در جهت تكاي  هد، پس هر جامعوجود دار
 :Williams, 1981( »كنـد  مـي  گيـرد و سـركوب  ناديده مي را )4(ي اصيل بيشتريها ارزش

xviii(  يكدسـت بـا    يا جامعـه سـاختن   درصـدد اين جوامع توتاليتر هسـتند كـه    اصولاًو
   .ي يكسان هستندها ارزش

 بـاره اين مدعاست كه اگـر تـز راديكـال پلوراليسـم ارزشـي در     ها  اساس اين استدلال
توانـد توجيـه    نمـي  دولـت هرگـز  «ناپذيري عقلاني خيرها و شرها صادق باشد، پس قياس

خاص ارزشي بر مردم داشته باشد و چـون   يبند ردهافي براي تحميل هيچ نوع عقلاني ك
 ـاز اين دست منجـر بـه خفـه كـردن      يبند رده هرگونهتحميل  ا تحقـق نـاقص برخـي    ي

 يهـا  يگـذار  اسـت يسشود، دولت بنـا بـه دلايـل كـافي نبايـد وارد       مي ي اصيلها ارزش
و اين ليبراليسـم اسـت    )187: 1379، گـري ( »از اين دست شود يبراليل ريغاقتدارگرايانه يا 

 ،با اين اسـتدلال  خود خودبهكه  است جامعه ةكه معتقد به حضور حداقلي دولت در عرص
  . شود مي نتيجه ايده ليبرالي تلقي ،پلوراليسم در اين استدلال. شود مي ييدأليستي تاپلور

                                                 
1. Bernard Williams 
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م از همـين  پيوند ضروري ميان ليبراليسـم و پلوراليس ـ  بارهسومين شاخه استدلال در
 انـه ياقتدارگراكشـد كـه انكـار     مـي  و اين مطلب را پي شود مي شاخه دوم استدلال منتج

 اينگونـه  بـاره ويليـامز در ايـن  . انكار حقيقت پلوراليسم ارزشي اسـت  فرضش شيپآزادي، 
شـناختي از   بخـش  قوامي رقيب خود يك خير است كه ها ارزشآگاهي از تكثر «: گويد مي

ارزش را در خود شناخت و در خود فهـم   ،در اينجا برلين. طلق استحقيقتي بنيادين و م
 و خـود همـين را اسـتدلالي بـه نفـع جامعـه ليبرالـي در نظـر         بيند مي صادق و حقيقي

گيرد كه جامعه ليبرالي بيش از هر جامعه ديگري بيانگر فهمي از ماهيت پلوراليسـتي   مي
اين تنها جوامع ليبرالي هستند كه  تر دهسابه بيان  .)Williams, 1981: xviii( »ستها ارزش

  . گذارند ميو مجال را براي تحقق آن باز تابند يبرموجود و بروز پلوراليسم در جامعه را 
زيـرا  . وهايش تـرجيح داد تيبا تعريفي ديگر بايد نهادهاي ليبرالي را بر آلترنا همچنين

ودي از خيرهـا را در خـود   ليبراليسم در بهترين حالت فقط يك يا معد نهادهاي آلترناتيو
ليبراليسم به بهترين نحـو نـه فقـط يـك يـا چنـد را، بلكـه        « در حالي كه. دهند مي جاي

يعنـي خـود پلوراليسـم     .»دهـد  مـي  طيف ممكن از خيرهـا را در خـود جـاي    نيتر عيوس

پـذيرش صـدق و درسـتي پلوراليسـم     . متضمن معياري براي ارزيابي يـك جامعـه اسـت   
اين است كه خيرهاي بسياري هستند كه همگي طالب احتـرام   ارزشي به معناي پذيرش

حـد و حـدودي    اي ههمه خيرهاي بشري در هـر جامع ـ  ييجو يپالبته امكان . ما هستند
در تضاد بـا هـم قـرار     ،يا موارد مثالي خاصي از آنها در موارد خاص دارد، زيرا اين خيرها

امـا در  . دشـواري زد هـاي   انتخابدانند كه بايد دست به  ميها  پلوراليست. خواهند گرفت
دانند كه خيرهاي اصيل بسياري هست كه در مقام خير اصيل بايـد جـدي    مي عين حال

تـوان   مـي  و دارد يم ـ واتنـوع   ييجـو  يپ ـپلوراليسـم مـا را بـه     اينكه خلاصه .گرفته شوند
 ؛ژي ديگري در خدمت پلوراليسم اسـت گفت كه ليبراليسم بيش از هر ايدئولو صراحت به

 دارد و در خـود جـاي   مـي  ا جوامع ليبرالي بيش از هر جامعه ديگـري تنـوع را پـاس   زير
   .)Crowder, 1998: 290(دهد  مي

پذيرد كه اعتقاد بر اين  نمي از اين بابت صورت ها يدئولوژياترجيح ليبراليسم بر ساير 
حمـل  باشد كه ليبراليسم برترين ايدئولوژي موجود است، بلكه به اين دليل كه بهتـرين م 

  .سازد مي و وضعيت را براي تحقق پلوراليسم در جامعه مهيا
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  ناهمسازي ليبراليسم و پلوراليسم

با بررسي امكان همسازي ليبراليسم و پلوراليسم حداقل به سر رشته استدلال مبنـي  
توان مجموعه براهينـي بـراي    مي اما از منظري ديگر. دشبر همسازي اين دو آموزه اشاره 

بـراي همسـازي ايـن دو     ذكرشدهدست يافت و هم به نقد سه استدلال  رد اين همسازي
  .قرار داد مجدد آموزه پرداخت و آنها را مورد بررسي

اين بود كه سياسـت ليبرالـي را بـر متـافيزيكي      به دنبال )5(اش ييابتدادر آثار برلين 
او . يسم اسـت پلوراليستي مبتني كند؛ در حالي كه در آثار بعدي تأكيد وي صرفاً بر پلورال

از ديـدگاه ليبرالـي   «. ترك پروژه اصلي با شكسـت مواجـه شـد    درعامدانه  عامدانه يا غير

. اساسي، كوتاهي در شناخت برخـي تميزهـا و تمـايزات ضـروري اسـت      مسئلهمشكل و 
 پـذيرد،  مـي  را »مقاصـد «و  »هـا  هـدف «، »ها آرمان« ،»ها ارزش«تميزي كثرت  چيه يببرلين 

 گاه براي مثال. تواند بسيار مهم باشد مي كه تفاوت ميان اين مفاهيم آنكه متوجه باشد بي
اما آيا برابري واقعـاً  . به عنوان يك هدف گاهشود و  مي مطرحبرابري به عنوان يك ارزش 

توانـد هـدفي    نمـي  تواند هدف سياسي يك جامعه باشد، امـا  مي هدف است؟ البته برابري
) از ديـدگاه ليبرالـي  (در واقـع  . بـال آن اسـت  باشد كه فرد در زندگي شخصي خود به دن

 ذكـر آغـازين  هاي  يا هدف ها ارزشخاصي از تكثر  يها مثالشگفت است كه وقتي برلين 
هدف يا مقصودي در زندگي  دآورد كه بتوان مي از چيزي سخن به ميان ندرتبه كند،  مي

نگي، اجتماعي همچون صـلح، همـاه  هاي  در عوض او به خواهش. شخصي به حساب آيد
 هرچنـد نكتـه اينجاسـت كـه    . كنـد اشـاره مـي  ) و نيـز برابـري و آزادي  (امنيت، عـدالت  

بگيـرد،   »دانسـتن ن«مشخصـي موضـع   هـاي   تواند و بايـد نسـبت بـه هـدف     مي ليبراليسم

ليبراليسم نيازمند . تواند و نبايد نسبت به ساختار جامعه چنين موضعي را اتخاذ كند نمي
 .)321-320: 1387لسـناف،  ( »اصول قـاطع ليبـرال اداره شـود   ليبرالي است كه با  اي هجامع

و  هـا  ارزشي خاص خود را نداشته باشـد و در تـرويج   ها ارزشتواند اصول و  نمي بنابراين
  .استحكام اصول خود نكوشد و يا در تلاش براي رد و طرد آلترناتيوهاي خود برنيايد

بـا   .داد ا مـورد ترديـد قـرار   بـرلين ر  يتوان پلوراليسـم ارزش ـ  مي از موضع ديگري نيز
بـرلين در عـين   «توان گفـت كـه    مي يادآوري مثال روباه و خارپشت مورد استفاده برلين

 يـا مونيسـم   »يكتـاگرايي «موضعي گرفته است بر ضد آنچه  ها ارزشبه چندگانگي  ،حفظ
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يـك ارزش  «ظاهراً اين اسـت كـه فقـط     ،داند مي خواند، ولي آن چيز بزرگي كه برلين مي

  )45: 1387كوكاتاس، ( »پس آيا روباه در واقع خارپشت است؟. وجود ندارد »بزرگ

در همين خصوص يعني طرح برلين براي همسازي ليبراليسم و پلوراليسـم، از منظـر   
 زيـرا  ؛وي را مورد نقد قـرار داد  ةتوان نظري برلين نيز ميه بررسي تناقضات موجود در انديش

نظام ارزشي در جامعـه، اخـلاق فـردي و جمعـي      نبودبه اينكه در صورت  براي مثالبرلين 
زندگي ليبرالي و غير ليبرالـي چگونـه در كنـار     يها صورتچگونه بايد سامان يابد؟ يا اينكه 

  .)172: 1390نژاد، تقوي(دهد  نمي مانند؟ پاسخ هم بدون تعارض و درگيري پايدار مي
ت كه نظام ارزشيِ مورد نظر ماند اين اس مي پاسخ يببرلين  يكه در آرا يتر مهمه نكت

، شـان  ياساس مسئله پردازد و اتفاقاً نمي ل زندگياشكاَصور و  مسئلهبه  تنها، ها يدئولوژيا
اگر نظر بـرلين پذيرفتـه شـود، چگونـه      رواز اين. سياسي جامعه است يده سازمان ةنحو
وب، و داراي چـارچ  منـد  قاعـده  ،معين، توان بدون توسل به يك نظام ارزشي مشخص مي

 نشـده  ين ـيب شيپهاي  از دستخوش دگرگوني«جامعه را به سامان سياسي رسانيد و آن را 

  رهانيد؟  »گشتن

 ييهـا  برهـان تـوان بـا    مـي  ناهمسازي ليبراليسم و پلوراليسم اثبات برايدر كنار اين ادله، 
كـه معتقـد بـه همسـازي ليبراليسـم و      هـايي   گاهديـد در  شده مطرحعليه سه استدلال اصلي 

كنيم كه مدعي بـود   از استدلال سوم شروع مي. به رد اين همسازي پرداخت ،راليسم بودندپلو
  . توتاليتر يا غير ليبرال ناگزيرند به انكار حقيقت پلوراليسم ارزشي بپردازندهاي  جوامع يا رژيم

غيـر ليبـرال   هـاي   آن دسته از نظم بارهاين مطلب فقط در«: گويدمي بارهگري در اين

گرايانـه غربـي هسـتند كـه پلوراليسـم      فرض و مقدمه عـام  بر آند كه مبتني مصداق دار
 راليسـم ارزشـي، ادعاهـاي كلـي و    اين درسـت اسـت كـه پلو   . زند مي را اش شهيرارزشي 

گرا، پوزيتيويست، افلاطوني، مسيحي يا مع غير ليبرالي، ماركسيست، فايدهگرايانه جوا عام
بشري در آينـده   انداز چشمتاريخ بشر تا به امروز و  اما ،كنداسلامي را از بنياد تضعيف مي

 كـه  ييهـا  ارزشغير ليبرالي بوده و خواهد بود كـه از نظـر   هاي  مملو از فرهنگ ،ملتحم
گرا هستند يا صرفاً به دنبـال حفـظ   نگر و خاصمدعي تجسم بخشيدنشان هستند، خاص

 ـادعاهاي عـام ها از آن كي چيهمحلي از زندگي هستند و  اي هشيو را ندارنـد كـه    اي هگرايان
بر اين اساس اين ادعاهـاي   .)196: 1379گري، ( »دهد مي پلوراليسم ارزشي مورد حمله قرار
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  . گيرندليبرالي هستند كه با پلوراليسم در تضاد و تقابل قرار مي يگرا عامو  شمول جهان
بر ايـن مبنـاي    اگر جوامع ليبرالي را بايد«: استدلال دوم نيز بايد اشاره كرد كه بارهدر

اصيل بيشتري را نسبت به جوامع غيـر ليبرالـي   ي ها ارزشدانست كه  مرجحپلوراليستي 
از اينـي كـه    تـر  يغن ـتوان نتيجه گرفت كه جهان انسـاني   نمي پس آيا ،گيرند مي در پناه

جوامعي غير ليبرالـي هـم باشـد     رندهيدربرگاگر غير از جوامع ليبرالي  ؟هست خواهد بود
از  صـورت  نياكه در غير  ،اند ارزشمند از زندگي را در دل خود جاي داده ييها صورتكه 

ليبرالـي زيسـتن ارزشـمندند يـا هميشـه      هاي  فقط شيوه نكهيارفتند؟ اعتقاد بر  مي ميان
زادي غير ليبرالي زندگي هسـتند، بـدين معناسـت كـه بـراي آ      يها صورتارزشمندتر از 

اليسم ارزشي صـدق و حقيقـت داشـته باشـد،     كه اگر پلور انتخاب ارزش برتر قائل شويم
   .)197: 1379گري، ( »است ناپذيرچنين چيزي ناموجه و دفاع

به بيان ديگر بايد پرسـيد كـه در صـورت پـذيرش پلوراليسـم ارزشـي، هنگـام تعـارض و         
ال ؤدانست؟ پاسخ ليبرالي به ايـن س ـ  حارجرا بايد  كي كدام ،برخورد ميان تنوع و آزادي منفي

 ننـد يگز يبرم ـجوامعي كه صورتي از زنـدگي را   آنكهنتيجه . قطعاً آزادي خواهد بودمشخصاً و 
كند، يا حتي خود اعضا در يـك تصـميم عمـومي از داشـتن     كه آزادي را از اعضايش دريغ مي

ايـن  . دن ـدهند، در يك نگاه ليبرالي شايسـتگي بقـا ندار   آزادي با روايت ليبرالي آن انصراف مي
  . ارض و ناهمسازي ليبراليسم و پلوراليسم استيكي ديگر از نقاط تع

ناپـذير هسـتند، آنگـاه    حقيقتاً توافـق  ها ارزشگويد اگر استدلال اول كه مي بارهاما در
. وجـود نـدارد   كس چيهخاصي از آنها بر  يها يبند رتبههرگز دليل موجهي براي تحميل 

گرايـي  م غير ليبرالي خـاص زماني كه رژي«زيرا  ؛اما اين استدلال نيز با چالش مواجه است

شود كه  نمي ناپذير را به اتباعش تحميل كند، مدعيي توافقها ارزشخاصي از بندي  رتبه
چنـين  . تـوان يافـت   مـي  عقلاني است كه در حال حاضـر در جهـان  بندي  رتبهاين يگانه 

 يهـا  ارزشخـاص  بنـدي   رتبـه امـا نـه بـراي آن     ،رژيمي مـدعي توجيـه عقلانـي اسـت    
را بـه عنـوان   بنـدي   رتبـه كند، بلكه براي اين عملش كه آن ي كه تحميل ميناپذير توافق

ايـن همـان    ،هر چه باشـد . كندارزشمند از زندگي حفظ مي اي هعنصري ضروري در شيو
ادعايي است كه در جوامع ليبرال، مثلاً زماني كه به دنبال توجيه حقـوقي عـدم پـذيرش    

اند و هرگز ادعايشـان ايـن نبـود     مطرح كرده موجه اي هبودند، غالباً و به گون يچندهمسر
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در شـيوه خاصـي    يهمسر تكارزش خاصي دارد، بلكه نگاهشان به نقش  يهمسر تككه 
هايي  اگر چنين استدلال .)198: همان( »از زندگي بوده است كه ارزش حفظ و تجديد دارد

گي كـه غيـر   كلـي زنـد  هـاي   شيوه بارهدر جوامع ليبرالي قوت و قدرت دارد، چرا نبايد در
  برخوردار از آن قوت و قدرت نباشد؟ ،ليبرالي هستند

تواننـد   نمـي  شود اين است كه نهادهاي ليبرالـي  مي آنچه از حقيقت پلوراليسم نتيجه
ليبـرال بـا سـاير    ي هـا  ارزشدر مـواردي كـه   . هيچ اقتدار و مرجعيت عامي داشته باشند

زندگي هاي  و سياسي و صورتيي كه وجودشان بستگي به ساختارهاي اجتماعي ها ارزش
 حقيقتــاً هــا ارزشگيرنــد و در مــواردي كــه ايــن  مــي غيــر ليبــرال دارد در تضــاد قــرار

ناپذيرند، اگر پلوراليسم حقيقت داشته باشد، هـيچ برهـاني دال بـر ارجحيـت كلـي       توافق
  . توان آورد نمي ي ليبراليها ارزش

ه طور كلي از فرد يا ليبراليسـم  ارزشي بايد بهاي  اين بدان معنا نيست كه پلوراليست
پيگير بايد از هـر كوششـي بـراي    هاي  چشم بپوشند، بلكه به اين معناست كه پلوراليست

در . توجيهي عقلاني براي برتري ليبرالي طبق سنت نهضت روشنگري دست بردارند ةارائ
 - ددر رد همسـازي ليبراليسـم و پلوراليسـم از وي بـو    ها  كه عمده استدلال - گري ،واقع

. ستا اينياد و شالودهدارد و نه نيازمند باي  هليبراليسم نه بنياد و شالود« كه معتقد است

توانيم داشته باشـيم ايـن اسـت     مي توان گفت بهترين دركي كه از ليبراليسم مي در واقع
كه آن را همچون صورت خاصي از زندگي در نظر بگيـريم كـه مردمـاني كـه شـناخت و      

كننـد و در آن دسـت زدن بـه انتخـاب     بر وفق آن عمـل مـي   ،رنددرك خاصي از خود دا
   ).Crowder, 1998: 282( »فعاليتي اساسي و كانوني است ،مانع و رادعي چيه يب

شـود كـه ليبراليسـم هـم      كه پذيرش آن منجر به دريافت اين واقعيت مـي  يا مسئله
آن داشـته   يـي گرا عـام متنوع زندگي است و نبايد اصراري بر  يها صورتصورتي از ميان 

به بيان ديگر آنچه برلين به آن معتقد است و گري آن را مورد تأكيد مجـدد قـرار    .باشيم
ديگـري، فراروايـت نيسـتند؛     »ايسم«دهد اين است كه ليبراليسم، ماركسيسم و يا هر  مي

  .هستندگاه خاص خود ديدبلكه هر كدام روايتي از 
امـا   ،اروپايي و ليبرالي البته مشكلي ندارد يها ارزشبرلين، خود با اعتبار بخشيدن به 

 به اروپاييان نسبت بـه جوامـع ديگـر    اي ههيچ حق ويژ ،هيچ ارزش ليبرالي«: معتقد است
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 برتـر  ييها انساناينان را بدل به  ،ت ليبرال بودن جوامع اروپاييليفض رواز اينو  دهد نمي
ه توان بـه ايـن نكت ـ   نگاه برلين مي مشخصاً با فهم اين .)85: الف1388 ،جهانبگلو( »سازد نمي

ي ليبـرال ضـمن آنكـه    ها ارزشگاه ليبراليسم آگونيستي برلين، ديداساسي پي برد كه از 
شـكلي  . ييد وي هستند، از ديد او شكلي ميان اشكال ديگر زندگي بيش نيسـتند أمورد ت
 يهـا  فرمي و توان اشكال ديگر زندگ نمي توان با تبليغات به آنها اعتبار بخشيد، اما كه مي

زدايي از آنها، سوداي يكدسـت  جلوه داد و با مشروعيت اعتبار يبمختلف نگاه به جهان را 
  .زندگي در جهان را در سر پرورانده كردن شيو

  

  گيرينتيجه

بـراهين و تـلاش   بـاره  تـوان در  در اين مقاله نشان داد كه مي آمده عمل بههاي  بررسي
در رد هـايي   لراليسم هم تأييداتي آورد و هم استدلابرلين براي همسازي ليبراليسم و پلو

البته با اين توضيح كه ليبراليسم آگونيستي بـرلين از يكدسـتي برخـوردار    . آن نشان داد
  .استنيست و خود واجد تناقضاتي 

از . بـه همسـازي ميـان ليبراليسـم و پلوراليسـم معتقـد اسـت        ييها استدلالبرلين با 
ناپـذير را  ي توافـق ها ارزش، انتخاب استتأييد ليبراليسم آزادي منفي كه مورد  طرف كي

كيد بر دولت حـداقل و عـدم مداخلـه    أاز سوي ديگر ليبراليسم به علت ت. سازد ممكن مي
دولت در تصميمات افراد براي انتخاب شيوه زندگي، عدم مرجعيت سياسـي و فرهنگـي،   

خود جامعه، پلوراليسـم را در  دادن حداكثر آزادي به افراد و سپردن تعيين مرز آزادي به 
از ديگر سو اين تنها نهادهـاي ليبرالـي هسـتند     همچنين .دهد سطح جامعه گسترش مي

  .كنند خيرها از سوي شهروندانش را در جامعه تحمل مي نيتر عيوسكه انتخاب 
مخالفان همسازي ميان ليبراليسم و پلوراليسم نيـز از بـراهين مختلفـي     اين با وجود

 ـاتأكيد بـر   ،از جمله اين براهين. كنند دعاي خود استفاده ميبراي تأييد م  اسـت كـه   ني
بنـابراين ايـن آمـوزه بـه تـرويج       .تواند بدون اصول ليبرالي اداره شود نمي جامعه ليبرالي

بـه همـين دليـل    . كوشـد  پردازد و بـراي گسـترش آنهـا مـي     خود ميي ها ارزشاصول و 
وجـودي ليبراليسـم بـه    ه ر به جامعه با فلسفاستدلال برلين مبني بر دادن حداكثر اختيا

 اسـت  – شيهـا  ارزشيد ؤخاص م يكه نيازمند برپايي رژيم - عنوان يك ساختار سياسي



   109 / ...آيزايا برلين؛ طرح ليبراليسم آگونيستي بر مبناي «

  .گيرد در تضاد قرار مي
ليبرالي زيستن ارزشـمندند يـا در   هاي  فقط شيوهكه همچنين ليبراليسم اعتقاد دارد 

. غير ليبرالي زندگي هستند يها ورتصاز  ارزشمندترگويد آنها  برخي موارد با اغماض مي
ايـن در   .اسـت تحميلـي خـود   ي هـا  ارزش ناز طرف ديگر، ليبراليسم مدعي عقلاني بود
ليبرالـي را بـر سـاير    ي هـا  ارزشتـوان   نمـي  حالي است كه بر اساس هيچ مبناي عقلاني

  .ترجيح داد ها ارزش
همسازي ليبراليسم و با مقايسه براهين دو طرف يعني موافقان و مخالفان  مجموع در

توان گفت كه ليبراليسم نه در همسازي كامل و نه در ناهمسـازي كامـل    و پلوراليسم، مي
تواند به پذيرش پلوراليسم اقدام نمايـد   بلكه ليبراليسم تا حدي مي ؛با پلوراليسم قرار دارد

البته اين طبيعـي اسـت   . ددش، براي بقاي خود دچار مشكل نشوي مورد تأييها ارزشكه 
هايش تلاش نمايـد و ليبراليسـم نيـز از     ارزشي براي گسترش ايده - كه هر نظام سياسي

ضد ليبرالي در جامعـه  ي ها ارزشليبراليسم تا آنجا كه از سوي . نيست مستثنااين قاعده 
ليبراليسـم معتقـد اسـت    همچنين . پردازد به تأييد پلوراليسم مي ،مورد هجمه قرار نگيرد

 ـيلي ضـد  ها ارزشفقط كه  اندازنـد، از قبيـل    كـه موجـوديتش را بـه خطـر مـي      يا يبرال
، تـرويج خشـونت و تـرور،    )يدار هيسـرما ه جامع بار خشونتاعتقاد به براندازي (كمونيسم 

كنـد، چيـزي    نمي را تحمل... نژادپرستانه، گسترش ادبيات ضد زنان وهاي  ترويج ديدگاه
تواند آنها را طرد  نمي ا به ماهيتشبن - حداقل در شكل افراطي آن - پلوراليسم كه ظاهراً

اي اسـت كـه برخـي بـراي سـامان دادن بـه        براي مثال خشـونت نيـز شـيوه    زيرا ؛نمايد
كنند و پذيرش كامـل پلوراليسـم بايـد     انتخاب مي شانيها آرمانو رسيدن به  شان يزندگ

 انـد تو نمـي  براي همين است كه ليبراليسم اصولاً. شود يادشدههاي  منجر به تحمل شيوه
از اصـول  هـايي   را تحمل كند و با غربـالگري تنهـا بخـش    اش يافراطپلوراليسم در شكل 

  .پذيرد پلوراليسم را مي
   

  

  نوشت پي

1 .noumenon: ،كنـد و آنچـه ذات عـالم را تشـكيل      جهان را به دو قسمت تقسيم مي  كانت
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را در ها  كانت نومن .اند عالمنامد كه پديدارهاي  نامد و بقيه را فنومن مي دهد نومن مي مي
نومن بـه  . تواند بگيرد گيرد و يا مي دهد كه تجربه به آنها تعلّق مي مقابل پديدارها قرار مي

كـونر،  (يا از آن تجربـه حاصـل كـرد    توان به آن وجدان يافت  تعريف چيزي است كه نمي

1380 :142(.  
  .و نفس سفلينفس اعلي . 2
اثر جان گري، باهمـاد را   »سياسي آيزايا برلينه سففل«ديهيمي مترجم كتاب ظاهراً خشايار . 3

  .ترجمه شده است اجتماعبه  قرار داده است كه معمولاً communityه معادل واژ
  .بيشتر در اينجا به معني بهتر است. 4
چهـار مقالـه دربـاره    «كـه بعـدها در كتـاب    ) دو مفهـوم آزادي (سخنراني مشهورش  ويژهبه .5

  .شدچاپ  »آزادي
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